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سرمقاله

مخاطرات پیدا و پنهان حاشیه نشینی

رضا صادقیان: یکی از مشــکلاتی که امروزه و در مقایســه با 
دهه های گذشته گریبان گیر شــهرهای کشور شده، ظهور و رشد 
پدیده حاشیه نشینی در شهرهاست. بررسی های علمی صورت گرفته، 
حاشیه نشینی از جمله عوامل تهدیدکننده زیست روزمره، کاهش 
کیفیت زندگی در مناطق، حس ناامنی و کاهش ناامیدی از وضعیت 
امروز را به عنوان پیامدهای این معضل اجتماعی برمی شمارد. رابرت 
ای.پارک اولین پژوهشگری بود که مفهوم حاشیه نشینی را به کار برد. 
او معتقد بود حاشیه نشینی نتیجه عملکردهای اقتصادی و سیاسی 
است، در گزاره ای که »ای.پارک« برای تبیین مفهوم حاشیه نشینی 
بــه کار برد، نقش قدرت در پدید آمدن معضل، دشــواره یا بحران 
حاشیه نشینی جایگاهی ویژه دارد. پرسش اساسی چنین خواهد بود؛ 
حاشیه نشینی با حاشیه نشینان، دولت ها و آنان که در متن شهرها 

روزگار می گذرانند چه می کند؟
و  نامتــوازن  سیاســت های  معلــول  حاشیه نشــینان  اول: 
سیاســت گذاری های نادرســت دولت ها هســتند. آنان خود علت 
نیستند، بلکه در گام نخست و در هنگامه ای که به عنوان یک دشواره 
از سوی کارشناسان اجتماعی شناخته می شوند ، معلول سیاست های 
اشــتباه اجتماعی، سیاســی و اقتصادی دولت ها به شمار می روند. 
به عنوان مثال؛ در دوره ای مشخص و پس از فراوانی درآمدهای نفتی 
در اوایل دهه پنجاه شمسی ساختار مشورت  ناپذیر قدرت به سوی 
توسعه شهری، ساخت کارخانه ها، ایجاد مناطق صنعتی و برنامه ریزی 
و اجرای طرح های زیربنایی در مدت زمان کوتاه اقدام کرد؛ بنابراین 
طی یک دهه شاهد رشد چشم گیر شهرها و روند مهاجرت از روستا 
به شهرها هستیم. این رشد ازنظر روستاییان پنهان نمی ماند و آنان 
را به ســمت مهاجرت و حاشیه نشینی در شــهرها سوق می دهد. 
گسترش بخش های از مناطق حاشیه نشین در شهرهای مانند اهواز، 
مشهد، تهران، کرج و اصفهان حاصل سیاست گذاری های نادرست 
طی نیم قرن گذشــته و پس از رشد بی مهار شهرهاست. به عبارتی 
مشخص تر؛ دولت ها نه تنها با ارائه برنامه های اجرایی امکان متوقف 
کردن حاشیه نشینی را نداشته اند، بلکه مسئله و بحران حاشیه نشینی 
طی دهه های گذشته به دلایل مختلف و از جمله تبدیل شدن برخی 

مسائل اجتماعی به بحران های چندوجهی استمرار یافته است.
دوم: حاشیه نشینی با ناامیدی و نبود تصویری از آینده گره خورده 
است. زیستن در مناطق فرسوده، نبود زیرساخت های شهری مناسب، 
کمبود امکانات اولیه برای گذراندن زندگی، فراوانی موادمخدر و انجام 
بزه در ســطح گسترده و شکل گیری نزاع های فراگیر در محله ها و 
هم نشین شدن با افرادی که آرامش ذهنی و تصویری مطلوب حتی 
از شــخصیت خویش نزدشان وجود ندارد، لاجرم فرد را با ناامیدی 
و گسســت از آینده روبه رو می کند. برای حاشیه نشینان رسیدن و 
نرســیدن به آینده خالی از معناست، چرا که وضعیت نامطلوب او 
در زمان حال باعث می شــود امیدی برای کسب شرایط مساعدتر 
در آینده نداشته باشد. سوم: زندگی در مناطق حاشیه های شهر به 
تعبیری دیگر زیستن در شرایط تباهی است. مکانی که اعتیاد، سرقت، 
درگیری تن به تن، فحشا، تجاوز، فراوانی افراد متجاهر، دور بودن از 
مناطق مرکزی شهری و... را در خود جای داده است. ساکنان مناطق 
حاشیه نشین ناخواسته و حتی اگر به دلیل فشارهای اقتصادی ناچار 
شــده اند در این مناطق زندگی کنند که نقطه جغرافیای مشخص 
شاهد انبوه مسائل و بحران های اجتماعی خواهند بود. زندگی کردن 
در مناطق حاشیه های شهر در نهایت امر به زنده بودن ختم می شود.

چهارم: حاشیه نشــینان شــهری، به عبارتی در شهرها زیست 
می کنند، اما شهر را از خود نمی دانند. با نظم و ترتیب شهر بیگانه 
هستند. آمار بالای نزاع های خیابانی در مناطق حاشیه نشین دلیل 
این مدعاست. ساکنان این مناطق بر اساس تجربه آموخته اند برای 
گرفتن حقشان و به کرسی نشاندن حرفشان راهی ندارند مگر وارد 
شدن به یک نزاع خشونت بار. بر اساس گزارش  و اخبار منتشرشده، 
اکثر ســارقان تابلوهای راهنمایی و رانندگی، دریچه های منهول، 
نرده ها، وسایل دستشویی های عمومی، روشنایی معابر و... از مناطق 
حاشیه نشین هستند. هنگامی که فردی تعلق خاطر به شهر نداشته 
باشد و خود را همچون بیگانه ای در جامعه  ناآشنا تصور کند، سرقت و 
به نابودی کشاندن تجهیزات رفاهی که در منطقه زندگی اش نیست، 

قضیه ای بسیار طبیعی به نظر می رسد.
پنجم: حاشیه نشــینی معلول سیاست های نادرست دولت  است. 
نقش دولت در پدید آمدن حاشیه نشینی غیرقابل کتمان است، اما 
ســاکنان این محله ها به وجود آورنده معضلاتی می شوند که برای 
برون رفت از آن باز هم نیازمند حضور دولت هستیم. به عبارتی دولت 
به دلیل اجرا کردن برنامه های اشــتباه و دامن زدن به جو توســعه 
نامتوازن معضل و دشــواره بزرگی به نام حاشیه نشینی را در بافتار 
شهرها شکل می دهد، حال همان دولت  باید برای برون رفت از بحران 
جدید و با انجام برنامه ریزی و صرف بودجه های قابل توجه این پدیده 

ناموزون و جدا افتاده از نظم شهر را به ساختار شهری مبدل کند.
ششم: بزرگ شدن نقشه و مناطق شهرها دقیقاً با آمیخته کردن 
مناطق حاشیه نشین در دل شهرها رخ می دهد. در اینجا نیز دولت 
نقــش بی دلیلی بر عهده دارد. قرار گرفتن برخی از مناطق ســابقاً 
حاشیه نشــین در شهرهایی مانند مشهد، اصفهان،  اهواز و تهران با 
تکیه به این دیدگاه انجام شده است. تجربه افزوده شدن این محله ها 
به ســاختار شــهری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان باز هم 
شاهد کم توجهی مدیریت های شهری به این مناطق هستیم. این گونه 
مناطق از نگاه مدیران شهری همیشه هزینه ساز و نه درآمدزا بوده اند. 
واقعیت آنکه به دلیل کم بازده بودن ســود ساخت وساز در این گونه 
مناطق، امکان جذب سرمایه گذار برای احیای بافت فرسوده و ساخت 
مجتمع های مسکونی امکان پذیر نمی شود؛ بنابراین مدیران شهری 
تمایل چندانی برای تعریف پروژه های رفاهی و گســترش خدمات 
شهری به این محله ها ندارند. ساکنان این منطقه ها بخشی از شهر 
هستند و نیستند، آنان بر اساس تقسیمات جدید شهری در داخل 
شهر جای گرفته اند، ولی همچون گذشته با معضلات حاشیه نشینی 

دست وپنجه نرم می کنند.
نکته پایانی: امروزه به نظر می رسد حاشیه نشینی از یک معضل 
اجتماعی و شــهری به چالش فراگیر در شــهرهای بزرگ کشور 
تغییریافته اســت. دیگر امکان نادیده گرفتن این پدیده نیســت، 
از ســویی دیگر و بر اســاس کارنامه دولت ها و مدیران شهری طی 
دهه های ســابق توانایی هم برای حل این بحران اجتماعی با توجه 
به ظرفیت علمی و اجرایی دولت ها، شهرداری ها و شوراهای شهر به 
چشم نمی خورد. شاید وقت آن رسیده که دولت های وقت بودجه ای 
قابل توجه و تا زمان حل شدگی کامل حاشیه نشین ها در دل شهرها به 
این مهم اختصاص دهند، در غیر این صورت چندان عجیب نخواهد 
بود در هنگامه  بروز بحران جمعیت حاشیه نشین بدون آینده با پیوند 
خوردن به نارضایتی های اجتماعی موج تخریبی فراگیر را در شهرها 

شکل بدهند.

یادداشت

چرا مداخله ایران در بحران اوکراین جایز نیست؟

 صلاح الدین هرسنی:  از فردای سفر پوتین به تهران و 
دیدار با مقامات تراز اول جمهوری اسلامی ایران، زمزمه هایی 
هرچند غیررســمی و در لفافه، بابت مداخلــه و ورود ایران 
در بحران اوکراین شــنیده می شود. دراین ارتباط، تحلیل ها 
و تفسیرهایی از ســوی برخی جراید دست راستی انعکاس 
و منتشرشده اســت و به نظر می رسد که سمت وسوی این 
تحلیل ها و تفسیرها نه انعکاس یک موضع رسمی و اعلامی، 
بلکه تلاش بر آن است که مسئله ورود ایران در جنگ اوکراین 
به تدریج مشروعیت یابد و تئوریزه شود. از منظر نشانه شناسی، 
به نظر می رســد که بیشتر این تفســیر و جهت گیری های 
معنادار، متأثر از اظهارات قوی و محکم مقام معظم رهبری 
در دیدار با ولادیمیر پوتین در ســفر اخیر او به تهران است. 
رهبری اقدام ولادیمیر پوتین یا همان )عملیات ویژه روسیه( 
در اوکراین را ابتکار عملی جهت مهار ناتو و حوزه گسترش 
آن به شرق خوانده و همین اظهارات موجب تقویت این گمانه 
یعنی ورود و مداخله محتمل ایران به جنگ اوکراین در آینده 
شده است. این وضعیت به معنای آن است که مواضع ایران 
در قبال بحــران اوکراین از بی طرفی منطقی، به مداخله پر 
چالش و پرمخاطره به تدریج در حال تغییر است. بر این اساس 
و آن گونه که مقام معظم رهبری اظهار و عنوان کرده است، 
جنگ با ناتو و اساساً تمایلات ناتوستیزی و مقابله با راهبردهای 
ایذایی غرب در شرایط جدید نظم جهانی، تصمیمی منطقی و 
لازم و بر اساس حق دفاع مشروع اجتناب ناپذیر است. علت 
تمایلات ناتوستیزی اردوگاه شرق نیز کاملاً مشخص است 
و آن چیزی جز تحرکات ناتو و گســترش آن به حوزه های 
پیرامونی نیست. واقعیت آن است که از فردای شروع جنگ 
در اوکرایــن یا همان )عملیات ویــژه نظامی( پوتین جهت 
نئونازیسم زدایی در محیط های پیرامونی، ائتلاف های جدید 
جهانی همچون دوران جنگ سرد، در حال شکل گیری است. 
در این نظم جدید جهانی یک طرف روسیه و چین قرار دارند 
که تلاش آن ها این است که قدرت غرب و ناتو را به پیشوایی 
ایالات متحده آمریکا به چالش بگیرند و هژمونی واشنگتن را 
دستخوش افول کنند و به سلطه آن در یک جهان معطوف 
به آنارشــیک، پایان دهند. البته حلقه اردوگاه شرق فقط به 
اتحاد و ائتلاف مسکو و پکن نیست، در واقع چه مسکو و چه 
پکن تحت تئوری )ثبات هژمونیک( تلاش دارند که برخی 
از قدرت های منطقه ای نظیر ایران و ترکیه و حتی برخی از 
کشور حوزه خلیج فارس و کشورهای شمال آفریقا را زیر چتر 
حمایت خود گیرند و در واقع دلیل اصلی تعقیب راهبرد اتکا 
به شرق از سوی ایران، همین پیوستن، حمایت و مستظهر 
بودن به نظم ثبات هژمونیک تحت پیشوایی مسکو و پکن 
اســت. در این میان، افق انتظارات و نگاه های تهران بیشتر 
متوجه مســکو است و تهران تلاش دارد که مسکو را بیشتر 
از پکن در به چالش گرفتن غرب به ویژه در خنثی و بی اثری 
تحرکات ناتو در حوزه های پیرامونی همراهی کند و در مقابل، 
مقامات کرملیــن به ویژه ولادیمیر پوتیــن نیز تحت تأثیر 
ناسیونالیسم روسی و تجدید رؤیای تزاریسم تلاش می کند که 
در ائتلاف های منطقه ای به ویژه در هندسه ژئوپلیتیک غرب 
آسیا و در مناقشات فرامنطقه ای مانند احیای برجام، ایران را 

همراهــی کند. در واقع می توان گفت که چه )پوتین( و چه 
)شی جینگ پینک( در یک نکته اشتراک روش دارند. آنان 
نه تنها فریبندگان و جاعلان رؤیای مردم سرزمین خود بلکه 
جاعل رؤیاهای مردم سرزمین های دیگرند. اگر شی جینگ 
پینک در کار جعل رؤیای چینی است اما پوتین کابوسِ به 
انتها  رسیده این رؤیاســت. حال اینکه تهران توانسته است 
در عصر چالش های اعلامی و اعمالی غرب به ویژه در قضیه 
برجام آزاری و ایران هراسی و سپس برای بی اثری تحریم های 
چندجانبه و فزاینده غرب همراه مسکو شود، امر منطقی و 
معطوف به عقلانیت و تصمیمی بر اساس واقع گرایی است، 
اما خطای فاحش استراتژیک آنجاست که تهران بخواهد مورد 
تحریــک و اغوای مقامات کرملین در ورود به غائله و بحران 
اوکراین شــود و قربانی منویات، مطامع و اهداف روسیه. در 
واقع ورود ایران به غائله و بحران اوکراین در شرایط حاضر و 
در عصر )ثبات هژمونیک( در اردوگاه شرق به دلایلی چند جایز 
نیست:  اول آنکه، اگر ورود و مداخله بر اساس اصل حق دفاع 
مشروع باشد، چنین حقی بیش از همه برای روسیه متصور 
است، چراکه تحرکات ناتو موجب نگرانی امنیتی روسیه شده 
است نه ایران و صرف همکاری های امنیتی- نظامی مسکو و 
تهران، نباید انگیزه ایران به ویژه در غرب ســتیزی و بی اثری 
تحرکات ناتو در محیط هــای پیرامونی را افزایش دهد. دوم 
آنکه، در صــورت مداخله و ورود ایران بــه جنگ اوکراین، 
ایران شــریک جرم روســیه و متجاوز شناخته می شود. در 
واقع، ورود و مداخله ایران به جنگ اوکراین به معنای اعلام 
جنگ علیه ناتوست. ضمن آنکه ورود ایران به جنگ اوکراین 
مفهوم و معنایی جز اولویت سیاست میدان و قربانی کردن 
اخلاق راهبــردی و دیپلماتیک تحت اغوا و ترغیب مقامات 
کرملین ندارد. محققا ورود به جنگ اوکراین از طرف ایران، 
باعث افزایش سیاست های کارافزایانه غرب به ویژه در قضیه 
برجــام، مهار و انزوای ایــران و در نتیجه اعمال تحریم های 
چندجانبه می شود. سوم آنکه، حق دفاع مشروع در جهت به 
افول بردن هژمونی و سلطه غرب مأموریتی است که بیشتر 
متوجه پکن اســت و نه تهران و طرفه آن است که راهبرد 
مقامات پکن بیشتر سکوت و انفعال است تا حمایت و اساساً 
چرا ایران باید، خراج گزار روسیه شود و هزینه های به خاک 
مالاندن پوزه غرب و هژمون شــدن روسیه در قبال غرب را 
بپردازد. چهارم آنکه، روسیه ثابت کرده است که شریک مورد 
اعتماد و قابل وثوقی برای ایران نیســت. تاریخ معاصر ایران 
روســیه پر از فریب، بدعهدی و حتی خیانت بوده است که 
شرح آن به مصداق »مثنوی هفتاد من کاغذ« طولانی است. 
برخلاف آنچه می گویند رابطه آن ها استراتژیک و راهبردی 
نیست. رابطه تهران با مسکو در بهترین شرایط تاکتیکی و 
مبتنی بر نشــانگانی چون صلح سرد است. روابط راهبردی 
شــرایط و ملزوماتی دارد که رفتار مسکو در قبال تهران در 
آن نمی گنجد.  مســکو آن گونه که نشان داده است، عامل 
اصلی برجام پرانی است و در شرایط حاضر نیز تلاش دارد که 
برجام را وجه المصالحه بحران اوکراین کند و از غرب بر سر 
رفع تحریم به واسطه نقش یابی در احیای برجام امتیاز بگیرد.
ادامه در صفحه 5

یادداشت

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال؛ سیاسی یا ورزشی؟

مهدی دهقان نیری : شهریورماه مجمع انتخاباتی فوتبال برگزار خواهد شد 
تا بیســت و هفتمین رئیس فدراسیون فوتبال مشخص شود. اسامی نامزدهای 
کرسی ریاست فدراسیون فوتبال را که نگاه می کنیم به چهره هایی برمی خوریم 
که نزد مردم، جامعه فوتبالی نه تنها از محبوبیت بالا و چهره جذاب و کاریزماتیک 
برای فوتبال ایران برخوردار نیستند، بلکه دارای شائبه های سیاسی و غیر فوتبالی 
نیز هســتند. مهدی تاج، ریاست پیشین فدراســیون فوتبال متهم اول یکی از 
بزرگ ترین پرونده هــای بدهی فوتبالی تحت عنوان پرونده »مارک ویلموتس« 
است که پس ازآن به بهانه ناراحتی قلبی از فدراسیون فوتبال کناره گیری کرده 
)و اکنون اما نامزد همان پستی شده که به خاطر بیماری از آن کناره گرفته بود( 
به گونه ای که تائید صلاحیت او که در همان فدراسیون فوتبال توسط کمیته بدوی 
این فدراســیون صورت می گیرد، موجب اعتراض برخی نمایندگان مجلس هم 
شده است. نامزد بعدی امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال 
تهران، سیاســتمدار اصولگرا، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و یکی 
از حامیان محمود احمدی نژاد در انتخابات ســال ۸۸ اســت. او اخیراً در نامه ای 
اعتراضی به ریاســت کمیته بدوی مبنی بر اظهارنظر زودهنگام در رسانه ملی 
درباره تائید صلاحیت نامزدها، انتخابات فدراسیون را زیر سؤال برده است. عزیز 
الله محمدی؛ نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال و همچنین رئیس سابق سازمان 
لیگ یکی دیگر از نظامیانی است که به مانند سردار آجرلو، سردار رویانیان و... در 
فوتبال مسئولیت های مختلفی را بر عهده داشته است. او بازنشسته سپاه پاسداران 
است و در دوران مسئولیت خود در فدراسیون فوتبال منشور اخلاقی را تدوین 
و وارد فوتبال ایران کرد که موجب سروصدای زیادی شد. محمد آخوندی، عضو 
کنونی شورای شهر تهران، صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه وطن امروز یکی 
دیگر از نامزدهای اصولگرای انتخابات فدراسیون است. او یکی از مدیران جوانی 
است که در شــورای ائتلاف انقلاب اسلامی توانست در لیست اصول گرایان به 
شورای اسلامی شهر تهران راه پیدا کند؛ چهره ای که نسبت به رقبای خود به مانند 
حبیب کاشانی در بین اهالی فوتبال موجه تر ارزیابی شده و در این فضا دوستان 
بسیاری دارد. او البته در صورت تائید صلاحیت رقابت سختی را با دیگر کاندیداها 
دارد. این انتخابات ازاین جهت حساس و متفاوت است که در آستانه جام جهانی 
بوده و رئیس خوشبخت آن می تواند با مبلغ هنگفتی که فیفا برای جام جهانی 
به فدراســیون فوتبال پرداخت می کند، خودی نشان دهد. این وضعیت آن قدر 
وسوســه کننده است که کسی چون مهدی تاج، با شرایط نامناسب جسمانی و 
همچنین در موقعیت متهم در برخی سازوکارهای مالی گذشته فدراسیون را وادار 

به نامزدی در این انتخابات می کند.
از آن طرف این وضعیت نتوانسته است که افراد خوش نامی چون محمد دادکان، 
صفایی فراهانی که ســابقه درخشانی را در کرســی ریاست فدراسیون فوتبال 
داشــته اند، یا چهره های بزرگ فوتبال به مانند علی دایی، علی کریمی، مهدی 
مهدوی کیا را به نامزدی در انتخابات یا حتی اظهارنظر و فعالیتی در این زمینه 
راضی کند. محمد دادکان شرایط را نامزدی در انتخابات فوتبال مهیا نمی داند و 
معتقد است که مسئولان به دنبال انتخاب افراد دیگری هستند. او معتقد است 
که وضعیت فعلی در عرصه ورزش و فوتبال و این انتخابات حاصل فرآیندی کاملًا 
سیاســی است و فردی بر کرسی اول فوتبال ایران خواهد نشست که همفکر و 
همراه با کســانی باشد که در حال حاضر مسئولیت ورزش را در کشور عهده دار 
هستند. در میان این افراد کسانی هستند که سابقه مدیریت موفق در فوتبال را 
نداشته اند و برخی نیز که سابقه سوءمدیریت دارند؛ با این حساب وضعیت ریاست 
فدراسیون فوتبال آینده مشخص است و به مانند برخی دیگر از انتصاب های کنونی 
در یک سال گذشته، کسی را دلگرم نمی کند. البته از سر ناچاری به امیدواری، 
امید آن می رود که تزریق ســرمایه به تن نحیف فدراسیون و نظارت رسانه ها و 
افکار عمومی بر عملکرد مدیران آینده و به ویژه عملکرد خوب تیم ملی در جام 
جهانی قطر، وضعیت کنونی فوتبال کشور تکانی بخورد و امیدها را پررنگ تر کند.
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